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شكر گنج( ين گنج شكرآداب خانقاه بابا فريدالد(

 چكيده
و بـر عرفان اسلامي از آغاز تا كنون گرايش هاي فكري متعد دي در خود داشته اسـت

و فرقه هاي مختلفي در آن پا به عر يكـي. صه وجـود گذاشـته انـد همان اساس طريقت ها

يفرقه ها، طريقازاين  آنه از چشتيه در شبه قاره است كه پيروان فراواني در شهرهاي مهـم

اي جمله پنجاب و نظـام خانقـاهي ويـژه و از تشـكيلات رسـمي و دهلي داشـت ، هانسي

خانقاه شيخ فريد الدين گـنج،از معروفترين خانقاه هاي چشتيه در قرن هفتم. برخوردار بود

.، بوددر شهر اَجودهن، پاك پتن شريف)ه 664(شكر معروف به بابا فريد 

و سـنن درونِ خانقـاه شـيخ فريدالـدين اين پژوهش در صدد بررسي پاره اي از آداب

و بيعت كردند كيفيت مانن و كـلاه دادن مريد گرفتن و. اسـت ...، مقراض كـردن بررسـي

اي خاص، از جنبه هاي فرهنگييلهأپرداختن به مس و رسومِ فرقه و اجتماعي حـائز آداب

و از اين طريق مي توان به ميزان پاي ، حدود بندي پيروان يك فرقه به سنن قبلياهميت است

پي، موارد جايگزين شدهتغييرات و نيز نحوه خروج يا شيوع انحرافات در بين آنان ، علل آن
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اثر القلوب آداب خانقاه بابا فريد بر اساس مندرجات يكي از نسخ راحت،در اين مقاله

وي،نظام اوليا و خليفه اشاگرد وي، هم چنين كتاب اسرار الاوليا و جانشين و داماد ثر مريد

. ين ابواسحاق بررسي شده استالدبدر

" آداب خانقاهي"؛"ين گنج شكرفريدالد"؛"چشتيه":ها كليد واژه

مه مقد 
خشـت نـام قريـ ،(ه اي اسـت در هـراتچشِت بر وزن ) 5:7137،ج 1373دهخـدا

را ابو اسحاق چشتي شامي را بـه ابـراه)ق.ه329(بنيانگذار اين فرقه و اصل آن يم مي دانند

ج1382شيرازي،.(ادهم مي رسانند ن خواجه معين الدينس آن را در هندوستاسؤم) 2:109،

تپايبندي به شريعت، توج. في كرده اندمعرّ)ق.ه627(چشتي و عأه و لاقـه كيد بر طلب علم

را مي توان از اصول اساسي اين فرقه شمردي  جـامي در نفحـاتي به گفته. وافر به سماع

شـيخ الاسـلام«.ي ملامتـي هسـتند الانس، صوفيان چشت به نظر شيخ الاسلام انصاري هرو

و من هيچ: گفت همه.تمام تر از احمد چشتيكس نديدم قوي تر در طريق ملامت چشتيان

بچنان بودند و در باطن سادات جهاني، از خلق ي البتـه شـفيع) 1386/345،جـامي(».باك

حقيقت تاريخي مي داندازرا به چشتيان دور، عنوان ملامتيكدكني با توجه به قراين تاريخي

راو و ناحيه نيشابور معرّ جغرافياي واقعي ملامتيان . في مي كنـد در همان خراسانِ قرن سوم

) 1386:131 شفيعي كدكني،(

و انديشه هاي آنان نشر و گسترش عقايد بيش از همه مرهـون خـدمات تعاليم چشتيان

و نيز شيخ بدرالدالدشيخ فريد آخـرين) 154: 1975نظـامي،(.ين غزنوي اسـت ين شكر گنج

)ق.ه 825(اجه خواجه محمد گيسـودراز بارقه هاي حيات چشتيه در هندوستان در زمان خو

و 222، 1380زريــن كــوب(.بــود)ق.ه757(از خلفــاي خواجــه محمــود چــراغ دهلــوي

)1383:174آريا،

 تحقيقي پيشينه

يبه برخي از عقايد اين سلسله در و مـراد مواردي مانند كيفيـ باره ،ت سـماع، مريـد

و از آن جملـه مـي تـوان بـه كتـاب. در كتب ديگر به اجمال پرداخته شده است... قوالي
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و پاكستاني طريقه" و اشار"چشتيه در هند ه كرد كه نويسنده بخش مجزايي را به عقايـد

(آراي اين فرقه اختصاص داده است ي دانشـنامه"و هـم چنـين) 219– 191:همان آريا،.

درذيل تصو"جهان اسلام ف هـاي تصـو شبه قاره هند به بررسي سير عقايد همـه فرقـهف

(اسلامي هند از جمله چشتيان از آغاز تا افول پرداخته است اين) 7:5030ج،1375ل،عاد.

 ـ و تنها در پي بررسـي سـنن راي را ندارد ج در درون جستار قصد ورود به بحث بيان عقايد

اي از اين سنت؛خانقاه هاي چشتيه است و خليفـهي ها مثل نحوه اگرچه پاره مريد گرفتن

و تعاليم اين فرقه . پيوند ناگسستني دارند،قرار دادن با عقايد

و رسوم درون خانقاهي پرداخته نشده اسـت در پژو . هش هاي ديگر به جزييات آداب

ب و مشايخ اين فرقـه مـي تـوانه اين جزييات را در بسياري از ملفوظات جا مانده از اوليا

يصخلا" يافت؛ مانند رسم دست بوسي كه در و سـخنان بهاء"العارفينه الـدين ملفوظـات

وي سابقه آمده است به كرات)ق.ه 666(زكرياي ملتاني را به حسـن بصـري مـيو ي آن

در) 146: 1353، محمود زيدي(.رساند الف"هم چنين ملفوظات نظام اوليـا اثـر"ادؤفوائد

وي حسن سجزي را بـه وفـور، موي سر آدابي مانند بيعت كردن)ق.ه 738(مريد تراشيدن

و شرح احوال اسـت كـهي دسته. مي توان يافت آدابِ دروني دربـاره ديگر كتب تراجم

يـا"خواجگـان چشـت"خانقاهيِ مشايخِ چشت به ويژه بابا فريد در آن مطالبي آمده مانند

لا.ه باشدكه به دليل قدمتش مي تواند در خور توج"ِسير الاقطاب" لاي اين آثار هـمهب از

و سنت ر فـي اخبار الاخيـا" از جمله؛هاي مشايخ چشت پي برد مي توان به برخي از آداب

و مجلّاثر محد"اسرار الابرار . اثر معصومعليشاه"طرائق الحقايق"د دومث دهلوي

 روش تحقيق
و سپس روش انجام اين پژوهش كتاب و مطالب به دست آمده، طبقه بندي خانه اي است

دانشگاه تهراني سه نسخه از كتابخانه،نسخه از راحت القلوب5در آغاز. تبيين شده است

و با ملفوظات ديگري نسخه از كتابخانهو دو  ِشـيخ تحـت مجلس شوراي اسلامي بررسي

شد"اسرار الاوليا"عنوان  بح. مقايسه اي در بيان گفتني است از آنجا كه ث اختلافات نسخه

و درسـت تـرين نسـخه نسخه5نظر نبوده است يكي از اين، مدآداب ي كه قديمي تـرين
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و همه به عنوان محور،محسوب مي شد ارجاعات درون متني بر اسـاسي كار قرار گرفت

و يـا. استاز دانشگاه تهران 2/1133همان نسخه به شماره تنها زماني كه تفـاوتي در معنـا

مـوارد مطـرح، بـراي. وجود داشت به نسخ ديگر اشـاره شـد تمايزي در سنن مورد بحث

س و نشان دادن بهتر جزييات در نحوه اعمال ها با آثـار اوليـاي ديگـرنتبررسي تفاوت ها

وؤچشت از جمله فوائد الف بهـاء ملفوظـات العـارفينهصخلا اد، ملفوظات نظام الدين اوليا

اي از  و در نهايـت پـاره و برادر معنوي شيخ سـنجيده شـد الدين زكريا مريد بختيار كاكي

و متداول ترين اين رسم ها كه بسامد بالايي داشتند و مورد،مهمترين تحليـل قـرار انتخاب

. گرفته است

گنج شكر(ين شكر گنج شيخ فريدالد(
ب به شكر گنج يكي از مريدان معـروف قطـب ملقّ)ق.ه 654(ين دهلوي شيخ فريدالد

آن. استين بختيار كاكي الد و خراسان داشـته كـه از وي خلفاي بي شماري در هندوستان

را جمع آوري كردند؛،ميان نظام الـدين اوليـا در اثـر ارزشـمند يكي دو تن ملفوظات وي

كـه وي، شـايد"اسرار الاوليا"در)بدر اسحاق(ديگري درويشي به نامو"راحت القلوب"

و خليفه  و بـي تكلّـ. شيخ باشدي همان داماد ف از در راحت القلوب تصويرِ انساني سـاده

را عارفي حنفي مي بينيم كه تمـام تـلا وي در راسـتاي شيخ نمايانده مي شود؛ بابا فريد ش

و سنت استپا و كتاب هر آن كس كـه دعـوي«به قول صاحب عوارف.يبندي به شريعت

و سنّ ا مقامي يا حالي كند كه نه موافق كتاب و و كـذب وي زور فتـرايت باشد آن دعوي

شايد از همين روست كه شيخ تا پايان عمر خـويش)1386:221سهروردي،(».محض باشد

از. خود نكشيد به اصول پيشينيانديدست از پايبن است كه شـريعت را آن فرقه هايي چشتيه

و فريدالد بربر طريقت مقدم مي شمردند ت پيران خود سنّ ين نيز از آن دسته مشايخي بود كه

و كار بر متابعت اگر امروز بر متابعت«:در راحت القلوب مي گويد. كردمي عمل  ايشان نرويم

را بنماييم خود نكنيم فردا پيران )ب80،ق.ه 1015نظام اوليا،(».اين روي، چگونه ايشان

موجـب نفـوذ بيشـتر، هاي بسيار شيخ در ميان طوايف پنجاب مسافرت،از سوي ديگر

و طريقه  و نشر اسلام در شبه قاره شد ايي چشتيه را از يك سلسله محدود به نوعي چشتيه
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و آمـد طوايـفوي محلّي عت خانهنهضت تبليغ ديني تبديل كرد تا آنجا كه جما رفـت

و كافر گشتمختلف از  و جوكي و هندو البته تلاش) 217-1380:18،زرين كوب(.مسلمان

و مريدش بختي ين الـدو شـاگردش بهاء)ق.ه 633( ار كـاكي هاي معين الدين حسن سجزي

و سهرورديه پيوند ناگسسـيرا كه ميان سلسله)ق.ه 666(زكرياي ملتاني ايجـاد تنيچشتيه

و مداراي شيخ در برخـورد. نبايد ناديده انگاشت،كرد در اين بين آزاد انديشي، وسعت نظر

د و ديدگاه ها، سهم افزون تري ؛ ايـنر گرايش ديگران به ايـن فرقـه داشـت با ساير عقايد

وي تا حدي بود كه اجازه مي داد جوكي اي به مريـدانش تعلـيم دهـد وأتـ. تسامح ويلات

بمأت و مختلف هندوه لات و انديشه هاي متفاوت و مذاهب جاي شيخ هر چه بيشتر نحله ها

و دين در رهش پويان«ن كلمهرا در يك مكان گرد هم آورده تا به معني راستي وحده/ كفر

. باشند» لاشريك له گويان

 آداب خانقاه بابا فريد
غسل،ان خود درآوردمرشد بايد قبل از آن كه كسي را به سلك صوفي: مريد گرفتن-1

و شب را زن و براي مريد دعا كندكند بهتر است در روز پـنج شـنبه در وقـت.ده نگه دارد

و يا روز دوشنبه باشد و در جمـع مريـدان ديگـر.چاشتگاه را هـم رو در قبلـه آنگاه مريد

ق. بنشاند و بر روي او بدمدآيات را بخواند .دمريد هم بايد از قبل غسـل كـرده باشـ. وارع

و در بعضي نسـخ يـك و آنگاه سه و سه بار تكبير بگويد آنگاه شيخ مقراض بر دست گرفته

نـت بـار موي از آنـاصيه مريد و در نسخه اي آمده كه دهـردارد را گرهي و دفن كندـها .د

اين رسـم چنـيني در راحت القلوب به نقل از شيخ درباره)ب42ق،.ه 1020، نظام اوليا(

و خمسين ستمائه دولت پايبوس ميسـ«:آمده است ر روز پنج شنبه نهم ماه شعبان سنه خمس

بر لفظ مبارك راند كه در اسرار العارفين نبشته ديدم كه چون مسلماني خواهد كـه در ...شد

و خيري) بايد كه خود(ارادت يكي در آيد ت اول غسل كند، اگر تواند شب را زنده نگه دارد

و خيري و.ت در خواست كندحضرت الوهيت مريد از خود اگر شب زنـده داشـتن نتوانـد

را قو و يا در روز،ت نباشدشب دوشنبه عزيزان صالحان را در روز پنج شنبه وقت چاشتگاه

و مستقبل قبله بنشيند،جمع كند پـس. بعد از آن ركعتين اسـتخاره بگـزارد. سجاده بيندازد
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را پيش خود بنشاند ويا آياتام؛آنگاه مريد پـيش از آن بگويـد تـا. دمدقوارع بخواند بر

كه.غسل كند را بنشاند، چنانچه او نيز بعد از آن وي دميده او و بر آيات قوارع خوانده باشد

در. مستقبل قبله باشد، پس آنگاه مقراض بر دست گيرد تكبير گويد به آواز بلنـد سـه بـار 

ي گفته اند كه اين كلمـه آن اسـت بعض. وقت راندن مقراض ميان اهل سلوك مختلف است

و متمرّ كه تكبير گفتن و،ده گيردروي در نفس اماره و عذر خـواهم به حرب بيرون مي آيم

اسنّ ...، بگويد تا فرشتگان به مدد او در آيندست كه در محاربت بلند آمده استت غازي آن

و بيسـت يـك بـار توحيد بر زبان را چون از تكبير سه بار فارغ شد، بيست يك بار كلمه ند

و توحيد فارغ شود. استغفار بگويد و يـك چون از استغفار ، مقراض بر سر مريد راندن گيرد

و بعد از آن بگويد پادشـاها بنـده گريختـه از حضـرت تـو ملكا،:موي از ناصيه او بستاند

مي خواهد هرچه ايـن.تو درآيد چون بندگان بندگي نمايدبودست امان مي طلبد در بندگي 

آن همه عبرت او گردد زمان از غير تو باشد .

و يك بار از جانب چـپ او بسـتاندي بعد از آن يك بار ديگر از جانب ناصيه .راست

و بعضي مشايخ گفته اند كه يك تار مـ ،وي ناصـيه او بسـتاند اين هر سه تار موي يكي كند

و16ق،.ه 1015اوليا، نظام(".زيادت نستاند ضمن)الف17ب بيان ايـن مطالـب بـراي در

و  را بشناسـد شيخ نيز ويژگي هايي قايل است تا بتواند با نظر كـردن بـه مريـد، بـاطن او

و  و پذيرفتن است يا خير، در آن صـورت دسـت دهـد تشخيص دهد كه قابل صيقل دادن

اي ندارد اين مطلب از اين جهت حائز اهمي. بيعت كند ت است تا هر كسي كه چنين ويژگي

خ و به عبارت ديگر شايستهو در و نبايد مريد برگزيند وي ود نمي بيند نمي تواند شـيخي

. مرشدي نيست

"را اين مقدار قو بهت مي بايد كه چون آينده بر نيشيخ ت ارادت به خدمت او در آيد،

و قو ي او صيقل دهد تا هيچ كدورتي در سينهي زنگار سينه،ت ذات خودنظر نور معرفت

كه...او را نشايد كه مريد گيرد،و اگر خود چنين نباشد . ...داو نمان و)در(مي بايد حركات

 ـبه اول در مريد نظر كند كه اين تحفه مبتلا؛ي او نظر كندسكنات نفوس ثلاثه  اره نفـس ام

را كه گفتـيم ...هبعد از آن بر نفس مطمئنّ... امه نظر كندبعد از آن لو... است  چون اين جمله

و بعد از آن دست دهد به شرف بيعت مشرّبه  اگـر.ف گرداندصيقل نظر خود روشن گرداند
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و گرفتن نداند و سلوك، مقراض راندن و،كسي به طريق سنت اهل مشايخ او گمـراه شـود

و 16 همان،(».هم اين بيچاره كه در ارادت او درآيد ) الف17ب

را بـا رسمي بود كه پير در هنگام مري: مقراض راندن-2 د گرفتن مـوي ناصـيه مريـد

ب.(كوتاه مي كرد،خواندن آيات قوارع در حالي كه بر او مي دميد مثـنگاه گنيد هـال نكتـه

حائز اهميت است كه اگـر شـيخي در هنگـام مقـراض، اين رسم آن قدر)مريد گرفتن-1

را نداند و هم مريدش را گمراه مي كند هم خود گمراه،اصول اين كار از اصول ايـن. است

آ،كار مويكي را به مجاهده دعوت كندن است كه در هنگام كوتاه كردن در پايان ايـن.، او

داد،فرسم، مراد به مباركي اين تشرّ از. به مريد خود شيريني مي در ضـمن حكايـت زيـر

را بـه وي تلقـين)ع(رسم مقراض به ابراهيم،راحت القلوب منسوب شده كه جبرئيل آن

ا .ستكرده

ا...« از: ست؟ فرمودندبعد از آن دعاگوي عرضه داشت كه مقراض كردن از كه آمده كه

است عليه السـلاما تلقين از جبرئيلصلوات االله عليه مروي است؛ ام،مهتر ابراهيم، خليل االله

)الف16 همان،(".در راندن مقراض

كهدر اهمي حس":ت مقراض حكايتي آمده است و ن بصري رضي روزي حبيب عجمي

گو: گفتند.من مريد فلانم: مردي بيامد گفت.االله عنهما نشسته بودند چـه پيـر تـرا. نشان باز

و مرا هيچ نگفت: گفت؟فرموده است دو بزرگوار فرياد كردند كـههر. پير من مقراض راند

و )الف16ق،.ه 1015نظام اوليا،("ضالو هو مضل

اسسرّ،فريد مقراض از ديدگاه بابا حقي و كـار قطع علايق دنياوي است،ت از جانب

ا ام...".هر پيري مقراض راندن نيست زيـرا چـه؛ سـتا كار صحبت ارادت مقـراض رانـدن

سري است از اسرار مقراض يكي سرّ اگـر چـه بعضـي. لاع نيافتاطّ،الهي هيچ كس بدين

و مولي گفته اند كه مقراض ن كـاري دارد پس مقراض اين چنـي.قطع علايق است ميان بنده

و يا صـاحب قـو،در اصل پس درويش. كسي نباشد تا دست گيردهري اندازه ه عالم بايد

ب17:همان(".و خرقه دادندر راندن مقراض و ) الف

را منكر باشد .يقاو زنديق است نه صد،شايد به همين دليل است كه هر كسي مقراض

:در اسرار الاوليا آمده است
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ا" اي درويش.لهي استخرقه از حضرت و بي مقـراض،پس هر كه خود را بي خرقه

و بي ارادت مريد گيرد هر:آنگاه فرمود. گمراه بود نه مريداو،و بي صحبت كه اي درويش

را منكر بـود  و مقراض و مشـائخ طبقـات زنـديق بـود نـه،كه خرقه ميـان اهـل سـلوك

تا،دهلوي(".يقصد )39:بي

ي ديگرنمون را،ه دلندنِ خواجه عثمان هاروني بر خواجه معين الدمقراض يل بيان ين به

دا":جزييات بيشتر نقل مي شود ي سـوره: فرمـود. دند مستقبل قبله بنشين، بنشسـتند دستور

پـس آن حضـرت. گفتند.و يكبار درود شريف بگو پس فرمود بيست. خواندند. بقره بخوان

ف و و دست خواجه بگرفت را بـه خـدا معين الـد: رمودروي خود سوي آسمان كرد ين تـو

و مقبول حضرت او و كلاه چهار تركي. گردانيدم رسانيدم پس مقراض بر سر مباركش راند

و هـزار بـار سـورهو گليم خاص و فرمود كه يك شبانه روز مجاهـده كـن ه مرحمت نمود

)104: 1386،سرور مولايي(".اخلاص بخوان

در،نيز مرشد بايد به دست خود پس از مقراض همان طور كه بيان شد چيزي شـيريني

.دهان مريد نهد

و سه بار بگويد به حضـرت در دهن مريد مرشد بايد چيزي شيريني به دست خود" كند

بالوهي را وي شيرين گـردانت كه الهي بنده و راه خويش بر بعـد از آن اگـر شـايان.طلب

كه البته اين مورد، مشابه بـا رسـم)الف18،نظام اوليا، همان(".خلوت فرمايد،خلوت است

را براي ميان بستن فتيـان نـام مـي بـرد كـه. فتيان است ميان بستن سعيد نفيسي شش شرط

م اين است آخرين شرط )149: 1345، نفيسي.(خصوص ميان بستن آماده كندكه استاد حلواي

لاع اطّـ،يافـت فه رواج اين كه اين رسم نخستين بار از كي در ميـان متصـوي در باره

و آنجـا برخي گمان كردند كه اين رسم. چنداني در دست نيست منسوب به قلندران اسـت

در حقيقـت،، مقراض بـه كـار مـي بـرد افلاكي براي مريد گرفتني به گفته مولوي نيز كه

و با ذكر مناسبتافلا«خوذ از همين فرقه است؛أم ، قيد مي كند كه كساني كي در چند مورد

ك خرا تواستند به او انتساب جوينده مي اند، به و 391ص،مناقب العـارفين(راش واداشته

تر) دو مورد ديگر ، اشيدن چند تار مو با قيچي از زلـف، سـبيل ترديد نيست اين آيين كه با

و يا و، از قلندريه كه با تيغاز ميان دو ابرو عملي مي شده استابروان و سـبيل ، موي سـر
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ت و ابروان را مي انريش  آيين به طريقت]]همين كه]چنان. كرده است، به مولويه راه پيدادراشيده

و بكتاشيه نيز از همان منش ديگر هاي ) 261: 1386گولپينارلي،(».وارد شده استأسهرورديه

سر،ر مي شوم كه در حكايات بررسي شده از راحت القلوبالبته متذكّ و،تنها موي بريـده

و قيچي مي شد نه ابرو به هر حال مجموع اين حكايات نشان مـي دهـد در قـرن ...و سبيل

و مقراض كردن به عنوان اصلِ پذيرفته شده در بعضـي خانقـاه هـا مـورد هفتم تراش دادن

ه بوده استتوج.

:خلوت كردن-3

را در در در هنگام خلوت بايد كه پير جامه اش تن مريد بپوشاند تا از بركت آن جامـه

(نايي حاصل شوددل مريد روش ،.ه 1015نظام اوليا،. بعد از آن از او بخواهـد كـه)ب18ق

.با آواز بلند، ذكر بگويد

و نزديك مـا چنانچـه شـيخ،بعد از آن فرمود ذكر در طبقه جنيديه" دوازده سال است

تا الاسلام فرمود كه چندان ذكر بگويد تا )همان(".زبان گردد،موي كه بر تن اوسترهر

و ولايت دادنخلع-4 و:ت و منطقـه اي از طـرف مشايخ چشت براي هر ناحيه شـهر

اين. در حقيقت مريد اكمل به مقام خليفگي مي رسيد. خود به مريدانشان ولايت مي دادند

را داشت رسم نيز آداب خاص از؛مريد مي بايستي مريدي كامل باشد. خود زيرا كه مـردم

از)فرمان(او مثالبه. همه جا به او رجوع مي كردند و گاهي نيز چيـزي ولايت مي سپردند

را مانند عصا يا خرقه  و در هنگـام ولايـتي مرشد خود و يا دستار به او مي دادند خاص

و در همان هنگام كه رو در قبله بـود  ،گرفتن نيز مريد مي بايستي دو ركعت نماز مي خواند

را مي گرفت مي.شيخ دست او و دعا مي خواندروي به سمت آسمان و عصـا. كرد دستار

و به دستش مي سپردند و سپس مثال ولايت مي نوشتند ت ولايـت كيفيـ.و خرقه مي دادند

و نيز اسرار الاوليادادن به نظام الدهندوستان به آن اشاره شده ين اوليا كه در راحت القلوب

: به عنوان نمونه ذكر مي شود،است

را به خلعت خاص" را ولايـتف گردانيـد كـه مولانـا نظـام الـد مشـرّ اين بنده ين

و صاحب سج راند. اده گردانيدمهندوستان دادم بنـده بـار دوم،همين كه اين سخن بر زبان

اي جهانگير عالم. روي، زمين آورد  ين بـر بر فور دستار شيخ قطب الد! فرمان شد سر بر كن
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و خرقه بر دست،سر داشت و عصا بر دست داد كـه بـرو:فرمـود.خود پوشـانيد عطا كرد

بگدو كردند كه برو ترا بـه دست گرفتند روي سوي آسمان،چون مسقبل شدم.ارذگانه نماز

.ين اسحاق را فرمان شد كه مثال بنويس، بـده الغرض بعد از آن شيخ بدرالد ...خداي سپردم

در،چون ستدم ج. به خداي رسانيدم: كنار گرفت گفت سر من ين مال الـد آنگاه فرمود شيخ

)80:همان(".را ببين

وي گفت ين اوليا منقول است كه هنگاماز نظام الد خداوند": خلافت دادن بابا فريد به

وي اين سه صفت باشـد  و هر كه در و عشق داد و عقل وي شايسـته خلافـت،به تو علم

،محد(".مشايخ است )113: 1383ث دهلوي

اي ديگري از مثال ولايت كه از طرف نظام الدين اوليا به خليفه اش محمد كبيـر نمونه

همي-اوليا داده شده به زبان عربي ج نقـل كه در آن لفظ چشتي به چ بجـاي و با ن صورت

و بيان نخستين دهنـده. در دست است كه ذكر آن خالي از فايده نيست-شده پس از خطبه

و)ع(و حضرت علي)ص(ولايت كه همان پيامبريو گيرنده  ي سـپس ذكـر بقيـه باشـد

في":ين چنين آمده مشايخ تا نظام الد اعَطَيت خـرة لخطاو انا و انا و اقبضَها ةقالمذكورة

و مقراضاًو و ساًكأو عصاً و رِجلـي و عيني وبدني و جسمي و روحي و سلَّمت ما في قلبي

و اعلاني ظاهراًو باطناً و اسراري الاُ مكاني و سراري محمد بـن محمـودالاةُلخليفبني القلبي

و خَطَبتَ و هو جلالُبن يعقوب ٍ من اَسماءالچشتي الدين وانا اُقيمه فـي مقـاميه خطاباً باسم

ة لخطا بهذهلا آخ و انا سـرور("...ٍ من الرجال من بعد هذا التـاريخ بِيد رجلٍذٌ مع سوادها

:صورت طبقه بندي كرد مراحل ولايت دادن را مي توان به اين)201: 1386مولايي،

را صدا زدن-2خلعت خاص دادن-1 و عنواني فرد  در ايـن طريقـه معمـولاً.با لقب

و انتهاي آن به الد ؛ين ختم مي شـد لقبي براي افراد قائل مي شدند كه ابتداي آن خواجه بود

مانند خواجه غياث الدو يا شيخ فريدالد د معمـولاًو البتـه بـراي اقطـاب خـو.ينين حسن

و الشرع والد را با هم به كار مي بردنـد اصطلاح الحق اده گردانيـدن صـاحب سـج-3. ين

و به مقام شيخي برسد( بر-4)كنايه از اين كه صاحب خانقاه شود زمين آوردن مريـد روي

و مراتب قدرداني  دادنعصا بـر دسـت مريـد-6 دستار پوشاندن-5 به منظور اداي احترام

 نماز خوانـدنِ مريـد پـس از ايـن مراحـل-8 به دست خود بر تن مريد پوشاندن خرقه-7
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را گرفتن-9 را دعا كردن-10 دست مريد را به دسـت-12مثال ولايت نوشتن-11 او مثال

و نصيحت كردن-13مريد سپردن ي دادن لوازمي خاص بـه خليفـه-14دوباره دعا كردن

مقعصا: خود مانند ، و، خرقه و مقام ولايت شخص-15 كاسه راض .تعيين جايگاه

طوري كـه معتقـد؛ه پيران اين فرقه بودبسيار مورد توج،تاين سنّ:دست بوسي-5

را ببوسند و يـا آن به همـه مطلـوب خـود مـي،بودند اگر چنانچه دست پيري كـه رسـند

(جيب سهروردي نسبت مي دهندرا به ابوالنّ رسماين،گناهانشان بخشوده مي شود محمود.

در)1353:142، زيدي را،ين زكريا ملتانيالداز قول بهاء،جاي ديگري البته دست بوسـيدن

را به حسن بصري نسبتباعث رسيدن به مراد آورده ان و اين عمل ت مـي دهنـد كـه علّـد

را بوسيدن دست حسن بصري بيان مي كندتوفيق حج )146:همان.(اج يوسف

و مردم اَجـودهنيهدر راحت القلوب بيان مي شود كه شيخ در غرّ هر ماه مي نشست

و كبير و،از صغير را مي بوسيدند و بـه مـردم كـردا مـي شيخ دستش را بر مصلّ دست او

.هدايايي مي بخشيد

و ستمائه دولت قـدمبوس ميسـر" و خمسين الحمداالله علي ذلك غره محرم سنه ست

ا.شد  و مسكين مـي آمدنـد، دسـت جمله خلق و درويش و مشايخ و صغير جودهن از كبير

ا خدمت شيخ الاسلام دست مبارك بر مصـلّ. مبارك شيخ الاسلام را دست بوسي مي كردند

و جيتل و بـاز،هر چه به بخت كسي مي آمد) مسكوك رايج زمان(مي كرد از تَنگه مـي داد

قـدري قـدري بـه. مـي دادنـد،انبار بودا از آيندگان هر چه مي آمد شيرينيام؛مي گشت

و ايـن رسـم شـيخ.درويشان نيز بدادندي  و شهري محـروم نرفتـي آنروز هيچ كس غريب

)ب70ق،.ه 1015نظام اوليا،(".هر ماهي اين چنين كردييهالاسلام بود كه غرّ

را،اي درويش": در اسرار الاوليا آمده است كه از فرداي قيامت چنـدين گناهكـاران

و ايشـا بركت بوسيدن دست بزرگان خواهند را از دوزخ خـلاص خواهنـد داد آمرزيد ".ن

تا( )80: دهلوي، بي

و امـ؛اگر چه مشايخِ ديگرِ طريقت چشتيه اين امر را مهم مي دانسـتند ا بـدين وصـف

را مرسوم نكرده بود،روش هيچ شيخي مانند بابا فريد در شاهدي كه از راحت. دست بوسي
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همـين مطلـبي نشان دهنده"اين رسم شيخ الاسلام بود" وب نقل كرديم عبارت پايانيالقل

.است

بر-6 ادب،يكي از آداب ديگر ايـن طريقـه:زمين آوردن در هنگام اداي احترام روي

به اين ترتيب كه همه براي اداي احترام در برابر شـيخ خـود. احترام گذاشتن به مشايخ بود

ر و انگيز.ا بر زمين مي آوردندمي بايستي روي خود هاي اين كـار عبـارته بعضي از علل

گياجازه:بود از  و خروج ي احترام پـيش ادا،تسليم شدن در برابر سخن شيخ رفتن،ورود

. دعا خواستن،از بيان خواسته خود

ت را قابل ل مي كند آن است كه اين عمل تنها از سـوي خانقاهيـانمأآن چه اين رسم

ن شدلحاظ را انجـام مـي،بلكه مردم عادي هم كه به خدمت شيخ مي آمدند؛مي همين كار

و اين ظن تقويت مي شود كه احتمالاً رسوم بودم،در زمان بابا فريد اين نحوه احترام دادند

اي مقاصد ركه براي پاره و به عنوان نمونه.وي برزمين آورند، هـم هم از رفتار مردم عادي

ميخانقاهيان به صو :شود رت جداگانه ذكر

)براي اداي احترام(روي بر زمين آوردن جوكي
و مجاهد" بـه.ه كشـيده شيخ الاسلام هم در اين حكايت بود كه جوكي سرآمده رسيد

بر. آمدخدمت شيخ الاسلام در سر. زمين آورد روي هيبت حضور شيخ الاسلام نتوانست كه

چون نظر شيخ برو افتاد با هيبت سخن.ا ديري بودت. هم چنان سر بر زمين نهاده بماند. برآرد

)ب35،نظام اوليا، همان(".داد كه سر بر كن

م(هروي بر زمين آوردن مسافري از مكّ و كسب اجازه براي صحبت براي ورود به جلس

از...بعد از آن هم در اين محل":)كردن حج بيامد، روي حكايت كرد كه وقتي مردي ديگر

)الف35:همان(".من در حج بودم:تگف.برزمين آورد 

و سـعادت قـدم":اجازه نشستن دادن به او در مجلـس روي بر زمين آوردن نظام اوليا

دعا گـوي روي بـر زمـين.طايفه مسافران نشسته بودند... بوس حاصل شد وقت چاشتگاه

)ب61:همان(".نشستم. بنشين!اي دوست خداي.فرمان شد كه نيكوكردي آمدي. آورد
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و يا صحابه نقل مي كندحتّ  به ايـن رسـم اشـاره،ي وقتي شيخ حكايتي از زبان پيغمبر

و سـلم نشسـته كه وقتي رسول صلّ: بعد از آن هم در اين محل فرمود".مي كند ي االله عليـه

گ... بود را حكايت مي كردندپيغامبران صحابي از ياران رسول صلي االله عليه،در ميان. ذشته

برم روي برزو سلّ  ـمين آورد، ق،.ه 1015نظـام اوليـا،.("... رد كـه خاست، عرضه داشـت ك

اين عمل يعني قبل از سخن گفتن روي بر زمـين آوردن بسـيار در ملفوظـات شـيخ)ب65

تنها گوياي اين،هاي خود به زمان پيغمبر در متون صوفيه البته استناد سنت. تكرار مي شود

درت است كه اين سنّواقعي و يا شيخ حائز اهميت تا چه حد .ت بودنزد مردم

را مي گذراند ؛ يعنـي در زمـان شايان ذكر است كه زماني كه چشتيه دوران افول خود

و سياسي حاك)ق.ه 757( ين چراغ دهلويالدشيخ نصير مان وقت از تحت فشار هاي مذهبي

و جمله سلطان محمد تغلق را به رعايت مبادي شريعت ملزم كـرده توانسـت، وي مريدانش

را از خطر تعرّي سلسله ر به همين منظور بعضي رسوم چشتيه نظيـ.ض مصون داردخويش

را منسوخ گردانيد )220: 1353، زرين كوب.(زمين بوسي

و به مناسـبات: شعر خواني-6 شاعري به نام شمس دبير در خانقاه شيخ حضور داشت

و يا اجازه مي گرفت  ازو اشعاري از شـاعران ديگـر مختلف في البداهه، اشعاري مي سرود

و سلوك شيخ با او در اين حكايت حضور شمس دبير، شخصي. جمله نظامي مي خواند ت او

.ص مي شودبيشتر مشخّ

بر. شيخ الاسلام در اين حكايت بود كه شمس دبير رسيد" و. زمين آورد روي بايستاد

شـيخ الاسـلام. تا بخوانـد اجازت طلبيد.ل آورده بودباشد كه شعر مدح شيخ الاسلام مطو

شيخ الاسـلام فرمـان داد كـه. شمس دبير شعر ايستاده خواندن گرفت. فرمان داد كه بخوان

را آنچـه در آن بـود. شمس دبير بار ديگر خواند. بنشين بخوان آنگاه شيخ الاسلام هر بيتي

د و و استحسان مي كردربيان مي كرد خو؛بعضي جا اصلاح شدچنانچه دل شمس دبير .ش

در: كه مطلوب چه داري؟ شمس دبير گفت: در اين ميان شيخ الاسلام فرمود مادر زال دارم

و الغـرض. برو شكرانه بيار: شيخ الاسلام فرمود. در معاش تنگي دارم پرورش او مي باشم

الغرض شيخ الاسلام...هريكي را چيزي برسيد ...چند جيتل يكاني بياورد. شمس دبير برفت

خ و ميان چند روز پيش سلطان غياث الد،بيش.واندفاتحه را وسعتي پيدا شد ين دبير شد او
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ب39، نظام اوليا، همان.("كار او بساختو  و يت به صراحت بيـان مـي در اين حكا)الف

و از اين طريق سعي بر آن داشت تا دلش شود كه شيخ را اصلاح مي كرد ، شعر شمس دبير

و به او التفات و كارش دبيري بوداين شاعر نامش شمس الد. ورزدرا خوش كند وطـن. ين

و هم  را سنام و قبيله اصلي وي اندي قوم ين در پس از دعاي فريدالد. حسن سجزي دانسته

؛ تا آنجا كـارش بـالا ين بلبنخان شد نه سلطان غياث الدين محمود بغراالدش دبير ناصرحقّ

اي دارد به مطلـع گرفت كه شاعري مانند امير خسرو دهلوي در نـاگهش«:مدح او قصيده

ز گلزار برون آوردند آ/ مست ق وفـات.ه 707در سـال» وردنـد وز ته مقنعه رخسار بـرون

) 450-4: 1386،احمد.(يافت

و نيز به ويژه شعري مـدحي بـراي شـيخ آن هـم و يا نشسته خواندن شعر البته ايستاده

مطو؛ت شيخ مي دهدل، حالتي ملوكانه به شخصيرا بر آن ام داشـت كـها چون شمس دبير

و اول  ، به تصوير شـيخ در اذهـان سپس دعاي وسعت روزي در حق او كندشكرانه بياورد

و عارفانه مي دهد بهي علاقه. جلوه اي نيكو شيخ به شعر تا بدان پايه بود كه حتي اشعاري

و  و حتّفارسي مع.ي عربي بدو منسوب استپنجابي  ـتا آنجا كه برخـي وي تقدنـد تخلّ ص

را مسعود مي خواند و گرنه شيخ خود (فريد بود  در همـين جـا يـادآور) 1383:120آريا،.

دست كم در راحت القلوب در مـوارد. ترديد وجود دارد،ت اين گفتهمي شويم كه در صح

را فريد خوانده است،دمتعد ،(از جمله؛شيخ خود و نيـز) الـف36،ق.ه 1015نظام اوليـا

را با ترديد مواجـه مـيت اين مدبرخي دلايل ديگر صحو) 167: 1386، رور مولاييس( عا

حضور شمس دبير مي توان به روزهاي پاياني عمر شيخ اشاره كرد،از نمونه هاي ديگر.كند

ت :خود را به او بخشيد ثيري بر شيخ نهاد كه باراني خاصأو با خواندن اشعار نظامي چنان

قدس االله سره العزيز، اين سخن تمام كرد، شمس دبير پيش شـيخ،مچون شيخ الاسلا"

بر. الاسلام حاضر بود نظم از گفتار خواجه نظامي فراهم آمده اسـت: گفت.زمين آورد روي

ايـن نظـم بخوانـد،،چون شمس دبير. بخوان،اگر به مرحمت فرمان شود بخوانم فرمان شد

و وقتـي بـا چنا-قدس االله سره العزيز-شيخ الاسلام  ن در گرفت كه يك پـاس روز افتـاده

و بعد خواندن اين نظم در تـلاوت. راحت بود و آنروز باراني خاص به شمس دبير عطا شد

ب82:نظام اوليا، همان(".مشغول شد و )الف
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مـي تـوان،ل استمأتي از رسوم ديگري كه وجود آن در خانقاه مايه:نامه خواني-7

آنبه رسم نامه خواندن  اي ويژگي هاي هـر.خـواني اسـت مشابه شعر،اشاره كرد كه پاره

ا به هر حال حـاكي از آن اسـت ام؛چند در اثر مورد بحث ما به تعداد اندكي انعكاس يافته

نم.ي داشته استحضوري جد،كه اين رسم در خانقاه شيخ ونه اي كه ذكـر مـي شـود در

و خادم خاصالدمولانا بدر مسو ين داماد شيخ ل خواندن نامه هـاي شـيخ نيـزؤي به عنوان

مس. في مي شودمعرّ را نؤدر قسمت خلعت دادن هم كه گذشت او نــل امه ولايـتـوشتن

ي ها مواردي است كه ثابت مـي كنـد شـيخ در اداره اينيهمه)4شماره.ك.ن.(مي بينيم

را لحـاظ مـيو قواعد خاص، تشكيلاتخانقاهش ايالـد مولانـا بدر".كـردي ران سـحاق

ناالدفرمودند كه قاضي حميد آنـرا .... گوري رحمه االله عليه مكتوبي فرستاده است آن بيار ين

و خواندن الدمولانا بدر.كه بايست بخوان:فرمود. خدمت شيخ الاسلام آوردند به ين بايستاد

)الف30:همان(".گرفت

و احتمالاً،در اينجا هم ايستاده خواندن ضي نامه ها نشسته خوانـدهبع نمود بارزي دارد

و يا احواله به احومي شد؛ حال يا با توج !مكتوبي نويسندهال شيخ

و سلوك بابـا فريـد: كلاه دادن-8 از كـلاه دادن بـا،در هر دو اثر به جا مانده از سير

اأت و صوفي شدكيدي خاص ياد مي شود، تا آنجا كه به مريد به نظـر. هل طاقيه خطاب مي

را كه از لوازم صوفي استكلاه،شيخ دا،و خرقه چشـتيه كـلاه.دبه هر كسي نمـي تـوان

ت و هر ترك آن بأچهار تركي بود و معرفـت ويلي داشت و حقيقـت و طريقـت ،ر شـريعت

ني سابقه )ع(خستين بار بـر سـر حضـرت علـي آن از نظر شيخ به عهد پيامبر مي رسيد كه

مر.نهادند در هنگام خليفه قـرار شد به مراد مي داد خصوصاًالبته كلاه از لوازمي بود كه هم

د و هم مريد به ديگران مي داد و توبهدادن كـلاه دو نوعِ خاص.ر هنگام بيعت دوباره كردن

و بنا بر نظر شـيخ يا متّ: مرسوم بود–طاقيه- و سفيد رنگ كه به آن لاطيه مي گفتند صل بود

مياهل صفّ را بر سر رنگيا.گذاشتنده همين نوع و سياه و اين طاقيه دو نوع بود".رها بود

و سفيدرنگ كـه رسـول ؛يكي متّ )ص(صل بر سر بسته مي شد كه به آن لاطيه هم مي گفتند

و اهل صفّ را بر سر مي نهاد و ديگـر متّ آن را اختيـار كردنـد وه هـم آن صـل نبـود، بلنـد
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و سياه بودبر بر. افراشته را ولي حضـرت؛سر مي گذاشتند بعضي از اهل مشايخ هم اين نوع

را كمتر بر سر مي بست)ص(رسول  تا دهلوي،.("آن )63:بي

را گويا علاوه بر آن كه در هنگام بيعت كردن به افراد كلاه داده مي شد، نمونه هاي آن

، گولپينـارلي(و مولويه)71: 1389، رياض(مانند فتيان؛ر مي توان ديددر طريقت هاي ديگ

؛ شواهد ديگري از كتاب راحت القلـوب در دسـت اسـت كـه نشـان) 542– 1386:538

مي دهد زماني كه مريدي پس از ارتكاب گناهي توبه مي كرد، يا زماني كه شيخ به مريـدي

و يا مريد كلاه داده مي شد ين از جمله به نظام الـد.خلافت اعطا مي كرد يا از طرف مرشد

ك و يا والي سيوستان كه به عنوان نمونه اوليا در هنگام خلافت كلاه دادند ه ذكر آن گذشت

هم در اين محل درويشي با چند نفـر". ذكر مي شود، اين رسمِ كلاه دادن به جا آورده شد

به خدمت شيخ الاسلام بيامدنـد، روي.المقدس رسيده بودنددرويشان صوف پوش از بيت 

آو بر با.بنشستند. فرمان شد بنشينيد. ردندزمين ر كه آن بزرگ تيز، نظر بـر روي مبـارك هر

آن درويش را چـون طاقـت نمانـد. شيخ الاسلام سر فرود مي كردند،شيخ الاسلام مي كرد

و گفت. برخاست اي مخدوم شما را من در بيت المقـدس جـاروب دادن: سر در قدم آورد

ام: فرمودندديده ام پرسيده ام شما كيانيد؟  الا.كه من فريد اجود هني آري: سلام گفتشيخ

اي به كسي نگويم؛هم چنين است شـيخ هم به خدمت...اما ترا عهد چه بوده است كه گفته

را خلافـت سيوسـتان دادنـد.الاسلام بيعت كرد كلاه يافـت  نظـام(". او آنجـا رفـت،او

و36:ق.ه 1015اوليا، )الف37ب

ازاز موارد ديگر زماني است كه فردي به نام شهاب الد وي به خاطر ين غزنوي مريدان

ت و ارتكاب عملي ناشايست به دستور شيخ پس از و بيعت دوباره ملزم به سخني كذب وبه

ين شيخ الاسلام هم در اين حكايت بودنـد كـه درويـش شـهاب الـد".كلاه مي شوددادن 

بر. غزنوي گفتندي از مريدان شيخ الاسلام بيامد .نشست. فرمان شد بنشين. زمين آوردروي

را والي لاهور مبلغ صد دينار كم يا بيش داده بود بـراي خـدمت شـيخ باش د كه آن درويش

شـيخ. خود داشته بود، پنجاه تنگه به خدمت شيخ الاسلام آوردي آن درويش نيمه.الاسلام

الاسلام تبسايم كردند كه شهاب الد ، درويشان را ايـن نـوع ين نيكو قسمت برادروار كرده

حد. نيكو نباشد شداز : شيخ الاسلام فرمود. فور دينار راست كرد به خدمت آوردبر. شرمنده



١٤٣ شبه قاره مطالعاتةفصلنام

تو در اين كار چيره مي شدي بيش هرگز بـه مقصـد مـردان،اگر ترا اين ترغيب نمي كردم

و گفتند.نمي رسيدي را دادند باز بيعت از سر كن كه در آن بيعت خلـل: آن صد دينار همو

شداكنون برو هر كرا كلاه دادني. بود و37ق،.ه 1015نظام اوليا،.("است بده كار تو الف

مي بايد پير بـا نظـر. باز هم الزاماتي داشت،اگر كلاه از طرف پير قرار است عطا شود)ب

وي زنگار از سينه،معرفت و بيـرون او، صـاف و وقتي دانست كه درون مريد پاك گرداند

ها به طول حتي اگر اين كار سال.د نهد صيقل خورده است آن گاه كلاه صوفيانه بر سر مري

كـط! انجامد ت كردن به مريـدان كـلاهه خواجه يوسف چشتي پس از يك سال خدمـوري

(داد مي تا دهلوي،. )64:بي

گ اي براي رفتن كلاه به نزد مشـايخ مـي البته از بعضي سخنان دانسته مي شود كه عده

ت مثـل بـاقي به همين دليل اين سـنّ. كنندتا به هر نحوي براي خود وجهه اي كسب آمدند

و سخت گيري همراه بود تا مرشدبا دقّرسومات چشتي اصـلح، مريـدي صـادق الـنفست

و".بيابد را ظـاهر را دهد كه او اي درويش پير طاقيه به خلق خداي، كسي آنگاه فرمود كه

كه. باطن روشن بود نـور معرفـت، زنگـار اول به نظر،آينده بر التماس كلاه برو بيايد همين

را از جمله ملو و درون سينه او و بيرون او پاك گردد و جز آن صيقل دهد تا درون ثات دنيا

را.هيچ آلايش نماند و هم آن بيچاره و اگر نه هم خود در ضلالت افتد را كلاه دهد آنگاه او

و)65:همان(".كه برو براي ارادت آمده باشد را كلاه چشتيه چهار تركي بود هـر تـرك آن

و معرفت باز مي گردانند و طريقت و حقيقت اي درويـش طاقيـه چهـار".به شريعت پـس

. معرفت استي خانه سوم. طريقت استي دوم خانه. شريعت استي خانه دارد؛ اول خانه

)66:همان(".حقيقت استي چهارم خانه

ح را به پيغمبر منسوب مي كنند كه ضرت جبرييل از طرف خـدا چهار تركي بودن كلاه

را  و او و فرمود هر كـرا خواسـتي بـده و به حضرت داد چهار پركاله كلاه از بهشت آورد

و سه تركـي. خود گرداني خليفه را به عمر و دو تركي را به ابوبكر پيامبر كلاه يك تركي

ب ميـه عثمـرا خـده ان را به دست و چهار تركي )ع(ود بر سر مبارك حضـرت علـيـد

را بداني از اهل صفّ.اي علي اين كلاه تست:و گفت".دمي نه اين كلاه بدهي كـه،ههر كه

را بدهي )64:همان(".مرا فرمان بود كلاه چهار تركي علي



)شكر گنج(آداب خانقاه بابا فريدالدين گنج شكر ١٤٤

 نتيجه 
و سنني بر پا بود كه بررسي نحوه،در خانقاه هاي چشتيه آنيآداب را بـا،ها انجام مـا

آ در:و مقـراض كـردن مانند مريـد گـرفتن؛شنا مي كندنظام خانقاه هاي صوفيان شبه قاره

و در پايان،هنگام مريد گرفتن را با قيچي كوتاه مي كرد شيخ غسل كرده چند تار موي مريد

و داير كـردن خانقـاهي اجازه: خليفه قرار دادن. شيريني در دهان مريد مي گذاشت،مراسم

و خواندن نامـه هـاي خانقـاه،لؤمس:؛ نامه خوانيارشاد ديگران از سوي شيخ بود  نگارش

و غير مـدحي: شعر خواني. شيخ بود خادم خاص خواندن اشعار مدحي در وصف بابا فريد

و: روي بر زمين آوردن. در خانقاه نوعي احترام خاص براي درخواسـت حاجـت يـا ورود

و شعري بود و يا بيان هر نوع سخن  ـنشانه: كلاه دادن. خروج به مجلس وفيي اعتبـار ص

 چهار تركي چشتيه از لوازمي بود كه هم مرشد به مراد مي داد هم مريد بـه ديگـر كلاه. بود

.صوفيان



١٤٥ شبه قاره مطالعاتةفصلنام

 منابع

1-و تاريخ ادب فارسي در پاكسـتان ين،احمد، ظهور الد ج اول ،چ اول ،ترجمـه ،

. 1385پژوهشگاه علوم انساني،:، تهرانشاهد چوهدريي تحشيه

و پاكستانطريقتچش، آريا، غلامعلي-2 چ اولتيه در هند ،: تهران،، .1383زوار

3-چ پـنجم، نفحات الانس مـن حضـرات القـدس حمان،ين عبدالرّجامي، نورالد،

و مقدمه ، تهراني تصحيح . 1386سخن،: محمود عابدي

چ دوم، تصحيح محمـد سـرور)سير الاقطاب( خواجگان چشت، االله ديه، چشتي-4 ،

.1386،علم: مولايي، تهران

و ديگران-5 بنيـاد:، تهـران7،ج جهان اسـلامي دانشنامه،حداد عادل، غلامعلي

.1375،المعارف اسلاميةداير

ج لغـت نامـه، علي اكبر، دهخدا-6 اه انتشـارات دانشـگ:، چـاپ اول، تهـران5،

.1373،تهران

س(پاكستان، مطبع نامي اسرار الاوليا،اسحاق بدرالدين،دهلوي-7 تا،)نگيچاپ .بي

.1353امير كبير،: ،چ سوم، تهران ارزش ميراث صوفيه، زرين كوب، عبدالحسين-8

: ،چ پـنجم، تهـرانف ايـران جستجو در تصوي دنباله،زرين كوب، عبدالحسين-9

.1380 اميركبير،

چ چهارم،به اهتمام قاسـم عوارف المعارف،سهروردي، شهاب الدين-10 ، انصـاري،

و: تهران .1386،فرهنگيعلمي

. 1386سخن:چ اول، تهران،قلندريه در تاريخ، شفيعي كدكني، محمد رضا-11

ج طرايق الحقائق،)معصومعليشاه(معصوم شيرازي، محمد-12 ،چ دوم ،تصـحيح2،

.1382ي، سناي:، جعفر محجوب، تهرانو مقدمه

ه سبحانيي ،چ سوم، ترجمهمولويه پس از مولانا،گولپينارلي، عبدالباقي- 13 ، توفيق

. 1386علم،: تهران



)شكر گنج(آداب خانقاه بابا فريدالدين گنج شكر ١٤٦

14-اواخبار الاخيار في اسرار الابرار، وي، عبـدالحقث دهلمحد و ،چ ، تصـحيح ل

و مفاخر فره:، تهرانتوضيح عليم اشرف خان . 1383،نگيانجمن آثار

و العارفينهصخلا، شميم، محمود زيدي- 15 ،چ اول، مركز تحقيقات فارسي ايـران

.1353پاكستان، 

ي دانشـگاه تهـران بـه خطّـي نسخه،راحت القلوب، نظام اوليا بدايوني، محمد- 16

ي .ق.ه 2/1133،1015شماره

ي دانشـگاه تهـران بـه خطّـي نسخه،راحت القلوب، نظام اوليا بدايوني، محمد- 17

.ق.ه 1020، 3754ي شماره

عا، كراچيتاريخ مشايخ چشت، نظامي، خليق احمد-18 .م 1975رفين،، مكتبه

چ اول ،تهـرانف در ايـران سرچشمه هاي تصـو نفيسي، سعيد،-19 كتابفروشـي:،

. 1345،فروغي

چ اول، تصـحيح محمـد ريـاض فتوت نامـه، همداني، مير سيد علـي-20 :، تهـران،

.1389اساطير،



١٤٧ شبه قاره مطالعاتةفصلنام

References 
 
1- Ahmad, Zohuroddin, The History of Persian Literature in 

Pakistan, 1st vol., 1stEd., translated and fixed by Shahed Chuhdari, 
Tehran: Humanity Research Room, 1385. 

2- Aria, Gholam Ali, The Method of chashtiye in Pakistan and 
India, 1stEd., Tehran: Zavvar, 1383. 

3- Dehlavi , Badroddin Eshaq, Arar-al-owliya, Pakistan Printing 
Press (Lithography), --- 

4- Jami, Nuroddin Abdorahman, NAFAHATOL  ONS  MEN 
HAZARAT aL GHODS, 5thed., Revised and Prefaced by Mahmud 
Abedi, Tehran: Sokhan, 1386. 

5- Chashti, Allah Dih, The Epicenes of Chasht (Seyr-al Aqtab),
2ndEd., Revise d by Mohammad Soroar Molaeii, Tehran: Elm,1386. 

6- Haddad Adel, Gholam Ali et al, The Encyclopedia of the 
World of Islam, 7th vol., Tehran, The Institute of Islamic 
Encyclopedias, 1375. 

7- Dehkhoda, Ali Akbar, Loghat nameh, 5th vol., 1stEd., Tehran, 
Tehran University Press, 1373. 

8- Zarrinkub, Abdolhoseyn, arzesh-e-miras-e-sufiye, 3rdEd., 
Tehran: Amir Kabir, 1353. 

9- Zarrinkub, Abdolhoseyn, Donbal-ye-jostoju dar tasaff-e Iran,
5thEd., Tehran: Amir Kabir, 1380. 

10- Sohrevardi, Shahaboddin, Avarefal Maa’ref, 4th ed., 
Completed by Qasem Ansari, Tehran: Elmi o Farhangi,1386. 

11- Shafi-ye Kadkani, Mohammad Reza, Ghalndariye dar tarikh,
1st ed., Tehran: Sokhan, 1386. 

12- Shirazi, Mohammad Ma’soum (Ma’soum Ali Shah), 
TARAYEGHOL HAGHAYEGH, 2nd vol., 2ndEd., Revised and 
Prefaced by Ja’far Mhjub, Tehran: Sanayi, 1382. 

13- Goulpinarli, Abdolbaqi, Molaviyeh pasaz Molavi, 3rdEd., 
Translated by Tofiq H. Sobhani, Tehran: Elm, 1386. 

14- Mohaddes Dehlavi, Abdolhaq, Akhbarol Akhyar fi Asrarol 
Abrar, 1stEd., Revised and Explained by Alim Ashraf Khan,Tehran: 
The Community of Cultural Works and Glories, 1383. 

15- Mahmud Zeydi, Shamim, Kholasatol Arefin, 1stEd., The 
Persian Research  Center of Iran and Pakistan, 1353. 



)شكر گنج(آداب خانقاه بابا فريدالدين گنج شكر ١٤٨

16- Nezami, Khaliq Ahmad, Tarikh-emashayekh-e-chashtiye,
Kerachi, The Academy of Seosophists, 1975. 

17- Nafisi, Sae’ed, Sarcheshme-ha-ye-lassavvop dar Iran, 1stEd., 
Tehran, Foruqi Library, 1345. 

18- Hamedani, Mir Seyyed Ali, Fotovat Nameh, 1st ed., Revised 
by Mohammad Riaz, Tehran: Asatir, 1389. 

The Manuscript: 
19- Nezam Owliya ye Badayuni, Mohammad, Rahatol Qolub, The 

Manuscript of Tehran University, NUM. 1133/2,1015. 
20- Nezam Owliya ye Badayuni, Mohammad, Rahatol Qolub, The 

Manuscript of Tehran University, Num.3754, 1020. 
 


